
موج ها دل ما را كه باخود نبرده!

فاطمه جانم... فاطمه! برادر كوچكم، حســن گريه مي كرد. او را در آغوش كشيدم 
و با ســرعت از اتاق خارج شــدم و به مادرم پيوســتم. فرصت كوتاهي تا ورود آب به 
خانه هايمان داشتيم. در جلويي را باز كردم. تا چشم كار مي كرد، آب بود. در پشتي را 

باز كردم... آب بود... آب!...
فاطمه جانم... فاطمه! حسن ناله مي كرد. او را بغل كردم و از چادر هلال احمر خارج 
شديم. كمي سردش بود. زمان آن كابوس بزرگ، فرصت نكردم تا براي او هم لباس گرم 
بردارم. با چشمان مظلومش به چشمانم خيره شد و پرسيد: »پس چرا بابا نمي آد؟« 

گفتم: »بابا رفته سفر، كارش طول مي كشه...« بغض گلويم را گرفته بود.
-  كي خونه ي خودمون برمي گرديم؟

- خونه! ديگه اون جا برنمي گرديم، آخه اثاث كشي كرديم؛ به يك خونه ي بزرگ تر!
حسن با تعجب گفت: »پس اثاث ها كو؟ ماشينم... وسايل بازي ام...؟« با بي حوصلگي 
گفتم: »اثاث ها رو زودتر فرستاديم...« دوباره از توي چادر صداي هق هق آمد؛ مادر بود. 

بدو به طرف چادر رفتم...
فاطمه جان... به دوستانت هم بگو! كمك كنند تا من و مادر بتوانيم جاي خالي پدر 

را پركنيم؛ تا بتوانيم يك سرپناه براي حسن جور كنيم... شايد...!
اميررضا نجاريان، 13 ساله از تهران

با نقطه ي پايان سال گذشته، سر خط سال جديد شروع شد؛ و همه شروع كرديم به 
نوشتن سال نو خودمان؛ اما ناگهان آسمان غريد و ابرها مثل پاك كن، نوشته ي همه ي 

سال هاي زندگي گروهي از هم وطنانمان را پاك كرد!
آن ها مجبورند زندگــي را از صفحه ي اول، دوباره بنويســند، اما ديگر نه جوهري 
برايشان مانده است و نه كاغذي! از همه بدتر، گروهي حتي ديگر ميلي به نوشتن هم 

ندارند؛ غمگين اند، ناتوانند...
بيا حالا برايشان جوهر باشيم، دفتر باشيم، يا لااقل اميد باشيم!

محسن فاليزي، 13 ساله از تهران

فرض كنيد روزهاي عيد است و شما مشغول شمردن عيدي هايتان هســتيد. ناگهان هشدار تلويزيون به گوش شما مي رسد: 
»لطفاً خيلي سريع، خانه هايتان را تخليه كنيد...« اما شما بي خيال هستيد و توجه نمي كنيد. يكهو متوجه مي شويد آب تا طبقه ي 
اول آپارتمان شما را فرا گرفته؛ اما شما طبقه ي پنجم هستيد و در ظاهر، در امانيد. ناگهان پدرتان وارد خانه مي شود و شما را مجبور 
به ترك خانه مي كند. ســطح آب، آرام آرام بالا مي آيد، اما شما مطمئن هســتيد كه آب، نمي تواند تا طبقه ي  پنجم برسد. حرف 
پدرتان را گوش مي دهيد و شب را در جاي امني سپري مي كنيد؛ با خيال راحت. اما صبح كه از خواب بيدار مي شويد، خانه ي خود 

را نمي بينيد؛ آب، تا طبقه ي پنجم بالا نرفته، اما ستون هاي خانه  را خراب كرده و كل آپارتمان شما را ويران شده!
هم وطنان سيل زده ي ما، ستون هاي ســرزمين ما هستند؛ شايد در ظاهر، ســيل، خانه ي ما را ويران نكرده باشد، اما خانه ي 

بي ستون و پي؛ يعني نابودي، يعني ويراني...!                                                                                                 محمدمهدي انصافيان، 13 ساله از تهران

چندي پيش با يكي از مسئولان سازمان هلال احمر گفت وگو مي كردم؛ مي گفت ويراني سيل، گاهي هفته ها 
يا ماه ها پس از وقوع حادثه، تازه رخ مي نمايد؛ خانه هايي كه  پي شان را آب ويران كرده، كشاورزاني كه خاك 
حاصل خيزشان را آب، برده و شهرهايي كه زيرساخت هاي اوليه شان، بر آب رفته است! و نگران بود كه نكند، 

هم وطنانمان آسيب ديده را زود فراموش كنيم و...
و امروز، پس از گذشت يك ماه از خشم طبيعت، انگار فراموششان كرده ايم؛ چه غم انگيز!

گروهي از دانش آموزان مدرسه ي روزبه، بحث كلاس انشايشان، سيل و كمك رساني به هم وطنان شد. هركدام 
از بچه ها از دريچه اي به موضوع نگاه كردند و دل نوشته اي براي هم كلاسي هاي حادثه ديده شان نوشتند. در اين 
صفحه، قسمتي كوتاه از انشاي برخي از بچه ها را نقل مي كنيم تا يادمان نرودكه حتي اگر سهم گين ترين موج ها 

هم، خانه و كاشانه ي ما را با خود ببرد، نمي تواند انسانيت ما را از بين ببرد.

به شيراز ســفر كرده بوديم كه يكهو 
پدرم فريــاد زد: »واي... دروازه قرآن را 
ســيل برد...« همان لحظه ها با تاكسي 
رفتيم بــراي كمك. شــرايط بدي بود؛ 
گروهــي كمــك مي كردنــد، برخي از 
شيرازي ها، با روي خوش، به مسافران در 

خانه هايشان پناه مي دادند و ...
محمد صنعتي،
 13 ساله از تهران

. ايــن وظيفــه ي انســاني مــا  . .
نوجوان هاست كه به كمك آن ها بشتابيم. 
تعداد ما زياد اســت و اگر هــر نفر، تنها 
مقدار كمي از پــول توجيبي اش را براي 
كمك بــه هم وطنــان حادثه ديده كنار 
بگذارد، كمك زيــادي براي آن ها جمع 

مي شود ... 
علي سينا شريفي،
 13 ساله از تهران

دوست سيل زده ام، سلام! عيد امسال 
را به سختي شروع كردي و شايد خانه و 
كاشانه ات را از دست داده باشي. اما اين 
را خــوب مي دانم كه تــو خيلي قوي تر 
و تواناتر از اين ها هســتي كه سختي ها 

بتواند تو را از پا درآورد.
اين نامه را از شــهر تهــران براي تو 
مي نويسم. دوســت دارم بداني هميشه 
به ياد تو هستم و برايت دعا مي كنم. كمي 
هم وســايلي را كه فكر مي كرديد، نياز 

داريد، تهيه كردم و برايت مي فرستم.
دوســت دارم بداني تو يــك ايراني 
هســتي و ما همگي برادر يــا خواهر تو 
هســتيم. بــدان كــه در ناراحتي ها و 
شادي ها همديگر را تنها نمي گذاريم و 
هر كاري را كه از دستم بر بيايد، براي تو 

و راحتي تو انجام مي دهم.
از خدا مي خواهم اين روزهاي سخت، 
براي تو زودتــر تمام شــود و روزهاي 

خوشي را پيش رو داشته باشي.     
محمد صدرا نعمتي جم، 13 ساله از تهران

هم وطنان عزيز!
روزهاي اول سال را كه يادتان هست؛ 
حالا تصور كنيــد روزهايي كــه براي 
سال نو آماده مي شــديد، لباس هاي نو 
مي خريديد، خانه تكاني مي كرديد، براي 
سفر، برنامه ريزي مي كرديد، بچه هايتان 
براي رسيدن عيد، ذوق داشتند... حالا 
فكر كنيد كه در همان  شــرايط، ناگهان 
خشم طبيعت آشكار شود و... آب و آب و 

آب! همه جا آب!
قبــول داريــد كــه يكهــو، همه ي 

آرزوهايتان به باد مي رفت و...
حــالا در گوشــه اي از ايرانمان، اين 
اتفاق براي برخي از هم وطنانمان پيش 
آمده. اگر شــما جاي آن هــا بوديد، چه 

مي كرديد؟
حالا اگر مي توانيد خودتان را به جاي 
هم وطنان سيل زده بگذاريد، پس لطفاً به 
كمك آن ها بشتابيد. آن ها هنوز به ياري 

شما نياز دارند!
مهـديار مسعودي نيا، 13 ساله از تهران

سيبي افتاد و جهان، از قانون جاذبه 
خبردار شد؛ اما حالا ده ها شهر و روستا 
را آب برد، اما بشــر، معني انســانيت را 

درك نكرد؟
حالا كه ما در كلاس درس هستيم، 
بعضــي  از نوجوانــان هم ســنمان، از 
خانه هايشــان كلــي آب و گِل خــارج 
مي كنند. امشــب كه ما در رخت خواب 
گرم و نرممــان مي خوابيــم، برخي از 

نوجوان ها، توي چادرها  خوابيده اند.
شــايد فكر كنيد كمك كردن، فقط 
كمك مالي اســت و ديگر هيچ! و ما هم 
كه نوجوان هســتيم و نمي توانيم بدون 

اجازه ي والدينمان كمك كنيم و...
اصلًا اين طور نيست. هم اين كه به ياد 
هم وطنان سيل زده باشيم و برايشان دعا 

كنيم، خوب است... 
اميرمهدي مجيدي،
هنوز...در كنار تو 13 ساله از تهران

دعا اميدشايد

ستون...
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5پنج شنبه، 19 ارديبهشت 1398، سال نوزدهم، شماره ي 8 الكترونيك 


